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 مدرسه
با  سرگيجه  

نگاهي به وضعيت مبهم سال تحصيلي 
آينده براي دانش‌آموزان

4

عمو وسطی

وقتى كرونا 
طبيعت 

را بيمار كرد
2

امسال جشنواره 
در خانه‌ى شماست

فراخوان سي و سومين جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان منتشر شد

شايد شما هم از آن دســته نوجوان‌هايي باشيد كه هميشه 
اعتراض داشتند چرا به‌طور معمول جشــنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان برگزار مي‌شود و شما 
در شهرهاي ديگر نمي‌توانيد فيلم‌هاي جشنواره را ببينيد. اما 
امسال اوضاع جشنواره متفاوت است و شما مي‌توانيد فيلم‌هاي 

جشنواره را به‌صورت آنلاين و در خانه‌ تماشا كنيد!
به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی سی و ســومین جشنواره‌ي 
بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، براساس توافق‌نامه‌ي 
سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، 
و به‌دليل شیوع جهانی بيماري کووید۱۹، جشنواره‌ي امسال 
از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۹ به صورت مجازی و با نمایش آنلاین 

برگزار مي‌شود.
هم‌چون سال‌هاي گذشته، اين دوره‌ي جشنواره هم در دو 
بخش رقابتي »مسابقه‌ي سینمای ایران« و »مسابقه‌ي سینمای 

بین‌الملــل« برگزار مي‌شــود. در پايان نيز آثــار برگزيده در 
بخش‌هاي گوناگون علاوه بر پروانه‌ها‌ي زرين، جايزه‌ي ويژه‌ي 
دبير، جايزه‌ي شهيد بهنام محمدي، جايزه‌ي زاون قوكاسيان،  
جايزه‌ي سيفژ، جايزه‌ي يونيسف، جايزه‌ي وب‌سري و بهترين 

فيلم از نگاه داوران كودك و نوجوان را دريافت خواهند كرد. 
به اين ترتيب شــما مي‌توانيد با ثبت‌نام در سايت جشنواره 
علاوه بر تماشــاي فيلم‌هاي جشــنواره به‌صورت آنلاين، در 
نظرســنجي‌ها، كارگاه‌ها و برنامه‌هاي جنبي آنلاين جشنواره 
 هم شــركت كنيد. براي ثبت‌نام اوليه، كافي اســت به سايت

 portal.icff.ir مراجعــه كنيد و با ثبت مشــخصات خود، 
ثبت‌نــام اوليــه را انجام دهيد. بــراي اطلاعــات بیش‌تر هم 
می‌توانيد با دبيرخانه‌ي جشــنواره در تهران با شــماره‌هاي 
۲۲۷۳۵۰۹۰ و ۲۲۷۳۴۸۰۱ يا دبيرخانه‌ي اصفهان با شماره‌ي 

03132225525 تماس بگیريد.

  خسرو موسوي

ي:  يوران
تصويرگر
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كرونا به محيط‌زيست آسيب رسانده 
است؛ این برخلاف تمام خبرهایی است 
که درباره‌ی پیامدهــای مثبت کرونا در 
محیط‌زیست شنیده و خوانده‌ایم. ميزان 
آسيب‌ها به اندازه‌اي است كه نمي‌توان 
از آن چشــم پوشــيد. افزايش مصرف 
پلاســتيك، افزايش مصرف شوينده‌ها 
و افزايش توليــد زباله از نتايج شــيوع 
كروناست. توليد زباله‌هاي بيمارستاني 
در شهر تهران از روزي ٨٠تن به 110تن 
رسيده است! تعطيلي چندماهه‌ي مراكز 
بازيافت و دفن زباله‌هــا هم اتفاق خوبي 

براي محيط‌زيست نيست. 
به همين جهت با »سعید مرادییک‌ا«، 
کارشناس پسماندهای شهری گفت‌وگو 
كرده‌ايم. او مهم‌ترين مســئله در بحث 
زباله و پســماند را شيوه‌ي نادرست دفع 
ماسك‌ها و دستكش‌هاي آلوده مي‌داند 
كه به اشتباه در زباله‌هاي خشك مي‌روند 
و كارگران واحد بازيافت را آلوده مي‌كنند. 
او معتقد اســت برخي دانشــمندان 
بر این باورند که در کوتاه‌مدت، شــیوع 
بیماری کووید‌19 در جهان با پیامدهای 
مثبتی برای محیط‌زیســت همراه بوده؛ 

ماننــد کاهــش مصرف ســوخت‌های 
فســیلی، كاهــش تولیــد گازهــای 
گل‌خانــه‌ای تــا 17درصــد، تعطیلی 
مجموعه‌های حیات‌وحــش، تالاب‌ها، 
سواحل، کاهش شکار حیوانات، کاهش 
سفرهای هوایی و کاهش مصرف ظروف 
‌کیبار‌مصرف در هواپیما و قطار، استفاده 
بیش‌تر از تکنولوژی، برگزاری جلسه‌هاي 
آنلاین و کاهش مصــرف کاغذ و کاهش 
فشار بر جنگل‌ها و...، اما كرونا پيامدهاي 

منفي هم داشته است. 
مرادي‌كيــا دراين‌بــاره نظرهــاي 

كارشناسي خود را مي‌دهد!

بد براي انسان و محيطش
بسياري از کارشناسان و دانشمندان 
معتقدند به‌واسطه‌ي شیوع بیماری كرونا 
و در همین دوره‌ي کوتاه، آســيب‌هاي 
گوناگونــي به محیط‌زیســت و طبیعت 
وارد شــده؛ افزایــش اســتفاده از مواد 
ضدعفونیک‌ننــده و تمیزکننده‌هــای 
شیمیایی در منزل و محیط کار، افزایش 
استفاده از ماسک و دستکش و رهاسازي 
آن‌ها در طبیعت و محیط‌زیست، افزایش 

وقتى كرونا
طبيعت را بيمار كرد

  نفيسه مجيدي‌زاده

مصرف آب، بــرق، گاز و مــواد غذایی 
به‌خاطر قرنطینــه در منــزل، کاهش 
و توقــف تفکیک پســماندها در مبدأ و 
سایت های نهایی و افزایش دفن آن‌ها، 
افزایش مصرف یکســه‌های پلاستکیی 
در هنگام خرید، افزایــش مصرف دارو، 
افزایش دزدهاي پســماند در شــهرها، 
کاهش صادرات محصولات کشاورزی و 
در نتیجه تولید پسماندهای تر و بحران 
غذایی برای حیواناتی هم‌چون روباه‌ که از 
باقی‌مانده‌ی غذای انسان‌ها در پار‌کهای 
جنگلی اطراف شهرها استفاده میک‌ردند 

و... از جمله‌ي اين آسيب‌ها هستند.
 

افزايش توليد زباله
تأثیربیماری کرونا بر تولید پسماند از 
چند جنبه قابل بررسی است. برای مثال  
میزان مصرف مواد غذایی و میوه به ویژه 
در دروان قرنطینه‌ي خانگی تا حد زیادی 

افزایش یافته است.
هم‌چنين میزان تولید پســماندهای 
بیمارستانی در این دوران به شدت زياد 
شــده؛ به‌طوری که براســاس خبرهای 
منتشرشــده میزان تولید پسماندهای 
بیمارســتانی شــهر تهران از ‌80تن در 
روز قبل ازشیوع بیماری کرونا به حدود 
‌110تن در روز افزایش یافته اســت. در 
محیط‌هــای عادی زندگی هــم، میزان 
مصرف ماسک و دستکش و محلول‌های 
ضدعفونی افزایش یافته که این مسئله 
با افزایش تولید پســماندهای خطرناک 
خانگی )ماسک و دســتکش( و پسماند 
خشک )پسماند بسته‌بندی پلاستکیی 

مواد ضدعفونی( همراه بوده است.
البته از ســوي ديگر به دلیل کاهش 

ساخت‌و‌ســاز در ایــن دوران، میــزان 
تولید پسماندهاي ساختماني کاهش و 
هم‌چنين در همین دوران، بســیاری از 
واحدهای صنعتــی و تولیدی یا تعطیل 
شدند یا با حداقل ظرفیت خود فعالیت 
میک‌ننــد و ایــن یعنی کاهــش تولید 

پسماندهای صنعتی و خطرناک.

بازگشايي مراكز بازيافت
در کشورمان با شیوع موج اول بیماری 
کرونا،  فرایند تفکیک پسماندها در مبدأ 
و پردازش پســماندهای تر و خشک در 
ســایت‌های نهایی دفع پســماند، برای 
حدود ســه تا پنج ماه تعطیل و بسیاری 
از پسماندهای جمع‌آوری شده مستقیماً 
دفن  شدند. این کیی از آسیب‌های جدی 
ناشی از کرونا به محیط‌زیست بوده است. 
ولی پس از خرداد ســال جاری فرایند 
تفکیک در مبدأ و پردازش پسماندهای 
تر و خشــک در ســایت هــای نهایی با 
رعایت برخی از اصول مشــخص شــده 
 در کشــور آغاز شــد و تا به امروز ادامه 

دارد.

 كمك به زمين
تقاضای من از دانش‌آموزان و نوجوانان 
این اســت که دربــاره‌ي اتفاقاتی مثل 
بیماری کرونا و دلایل بــروز و نتايج آن 
بی‌تفاوت نبوده و بــا مطالعه‌ي بیش‌تر، 
آگاهي و دانش خــود را در این زمینه و 

به‌ویژه محیط‌زیست افزایش دهند.
به نوجوانان کشورم پیشنهاد میک‌نم 
ضمن رعایت تمام مســائل بهداشتی و 
ایمنی، تا حد امکان اين نكات را رعايت 

کنند:
 به اعضاي خانواده يادآوري كنيد برای 
خرید، یکســه‌ي پارچه‌ای همراه داشته 

باشند.
 پسماند ماسک و دســتکش، پسماند 
خشک نیســتند. آن‌ها را در یکسه‌های 
جدا گذاشته، یکسه را گره زده و همراه با 

پسماندهای تر دفع کنید.
 از رهاکردن ماسک و دستکش در معابر 

و خیابان‌ها خودداری کنید.
 پســماندهای خشــک را حتمــاً به 
پیمانکاران مجاز شــهرداری‌ها تحویل 

بدهيد.

گفت‌وگو با »سعيد مرادي‌كيا«، كارشناس پسماندهاي شهري
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این را تو گفتــه‌ای و دیگران نیز بــه پیروی از 
حرف‌های تو، بارها گفته‌اند کــه در فردای پس از 

هرسختی، آسانی است. 
كه تلخی روزهای تنیده در گرفتاری‌ها و پیچیده 
به گره‌های کور، به شیرینیِ گشــایشِ کارها ختم 
می‌شود. با این‌همه، من هنوز هم به سختی‌های دنیا 

عادت نکرده‌ام.
هنگامی که از نو با مسئله‌ای تازه مواجه می‌شوم 
فراموش می‌کنــم؛ پیش از این، ســختی‌های ریز 
و درشت بســیاری را پشت سر گذاشــته‌ام. وقتی 
به یکــی از آن گذرگاه‌های صعب‌العبــور زندگی 
می‌رسم، دوباره غولی در دنیای تصورات ذهنی‌ام، 
در برابرم مجسم می‌شــود و من از دیدن هیبت آن 

غول می‌ترسم.
ترس، مرا از رفتن بازمی‌دارد. از جرئتم می‌کاهد. 
خیال می‌کنم که با بســتن چشم‌ها روی سختی‌ها 
می‌شود از آن‌ها گذشت، اما همین‌که چشم‌هایم را 
باز می‌کنم می‌بینم نه از سختی‌ها عبور کرده‌ام و نه 

از غول آن مرحله گذشته‌ام.
ندایی از درونم همیشــه بر من دل می‌سوزاند. 
با من حرف می‌زند و می‌گوید پشــت سر گذاشتن 
ســختی‌ها جز با عبورکردن از آن‌ها میسر نیست. 
توقف، فقط مــدت زمان عبور از مشــکل را برایت 

طولانی‌تر می‌کند.
ندای درونم را می‌شنوم، و اگرچه دچار تردیدم، 

اما می‌ایستم و اولین قدم را برمی دارم.
با هرقدم، تجربه‌های گذشته را به یاد می‌آورم. به 
خاطر می‌آورم که سختی‌های دنیا همیشگی نبوده و 
نیستند و تمام غول‌های خیالی توی ذهنم شیشه‌ی 

عمر کوتاهی داشته‌اند.
مــن حرکــت می‌کنم و پیــش مــی‌روم؛ نه با 
چشم‌های بسته، با پذیرفتن مسیری که در آن قرار 

گرفته‌ام، با چشمِ باز.
به آخرین مرحلــه فکر می‌کنم، بــه لحظه‌ای 
سراسر شگفت‌انگیز که نمی‌دانی دقیقاً در دو قدمیِ 
به پایان‌رسیدن مشکلات ایســتاده‌ای. و ناگهان، 
خسته از تاریکی‌ها و زشــتی‌های مسیر، نگاهت را 

پاییز زودتر به شــهر رسیده اســت. این را مادر 
گفت و مرا بــه رؤیاها برد. به رؤیاهایــی دور و دراز 
که می‌دانم برای رسیدن به آن‌ها زمان بسیار کوتاه 
است. شهریور و این شــب‌های خنک پاییزی؟ چرا 

دنیا برای تغییر فصل عجله کرده است؟
مادر می‌گوید گاهی این‌طور می‌شــود. فصل‌ها 
زودتر می‌رســند. می‌گوید مثل اسفند که همیشه 
عطر بهار دارد. انگار که بهار برای رســیدن بی‌تاب 
اســت. اما من فکر می‌کنم رسیدن زودهنگام پاییز 
با بهار فرق دارد. حالا نه این‌کــه بگویم بهار فصل 
متولدشدن اســت و پاییز فصل از دست‌رفتن. اما 
پاییز تلنگر دارد. انگار یادم می‌آورد زمان می‌گذرد 
و سرسبزی جایش را به زردشدن می‌دهد. هرسال 
پاییز که می‌شود حســاب می‌کنم تا بدانم حالا که 
نیمی از سال گذشته اســت چه کارهایی کرده‌ام، 
کدام مسیر را دنبال کرده‌ام و چه‌قدر توانسته‌ام شاد 
باشم و شادی ببخشم. پاییز برای من فصل به خود 

آمدن است. فصل جمع‌کردن حواس است. 
یــادم بینــداز مراقب گــذر لحظه‌ها باشــم و 
دست‌دســت نکنم. آرزوهای من بســیارند و زمان 
اندک است و فرصت برای به ثمررساندن کارها زودتر 
از آن‌چه تصــورش را بکنم تمام می‌شــود. فرصت 
یک‌باره به سر می‌رســد، مثل پاییز که یک‌باره به 

شهر رسید.

در روزگاری کــه 
هیچ‌کس سواد درست 
و درمانــی نداشــت، 
او خواندن و نوشــتن 
بلد بود. خوب حرف مــی‌زد و ادب نگه 
می‌داشــت. هروقت پادشاه حوصله‌اش 
می‌کشــید از او می‌خواســت تا برایش 
کتاب بخواند. قصه‌های پندآموز زیادی 
بلد بود. صداقت کلام داشــت و این‌قدر 
سرش می‌شد که پادشاه گاهی در بعضی 

مسائل نظرش را هم می‌پرسید.
هیــچ خدمــت‌کاری به انــدازه‌ی 
او به پادشــاه نزدیک نبود. پادشــاه هم 
که می‌دید او هم‌صحبت خوبی اســت، 
دلش نمی‌خواست کسی دیگر به جای او 
نزدیکش باشد. حرفش سر زبان‌ها افتاده 
بود که یکــی از خدمت‌کاران پادشــاه 
آن‌قدر شایسته است که توانسته دست 

راست پادشاه بنشیند.
این خبر دهان به دهان چرخید تا به 
گوش آدمی فرصت‌طلب رسید. کسی که 
مدت‌ها دنبال راهی برای نزدیک‌شدن 
به پادشاه می‌گشت. او می‌دانست برای 
رســیدن به اهدافش ابتــدا باید اعتماد 
خدمت‌کار را جلب کنــد. برای همین 
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نزد او آمد و شــروع کرد به چاپلوســی. 
خدمت‌کار می‌خواســت او را از خودش 
دور کند؛ اما چون بســیار التماس کرد 
دلش نیامد. مدتی رفتارش را بررســی 
کرد. دید کــه هیچ هنری نــدارد، طرز 
حرف‌زدنــش مناســب هم‌صحبتی با 
پادشــاه نیســت، شــئونات را رعایت 
نمی‌کند و از همه مهم‌تر این‌که احساس 
کرده ‌بود او چشمش فقط دنبال زرق و 
برق دربار است. با این حال، تعلل کرد تا 
این‌که روزی مرد طمــع‌کار به زبان آمد 
و با خشــم گفت: »پس تو چرا برای من 
هیچ کاری نمی‌کنی؟ تو خیلی خودخواه 
هستی و نمی‌خواهی کسی از خودت بهتر 
باشد. من هم کاری می‌کنم که پادشاه از 

دربار بیرونت کند.«
پس از آن نامه‌ای دروغین به پادشاه 
نوشت و به او گفت خدمت‌کار تو بیماری 
مســری دارد. تا حدی که پزشکان هم 
می‌ترســند برای مداوایش به او نزدیک 
شــوند. همین چند خط کافــی بود تا 
خدمــت‌کار از کارش برکنار شــود و تا 
ماه‌ها تنها و افســرده، تاوان ســکوت و 
ســهل‌انگاری خودش را پــس داد. در 
نهایــت، خدمت‌کار تصمیــم گرفت به 

پادشاه ثابت کند درباره‌ی او زود قضاوت 
کرده. چند نفر از پزشکان و دوستان مورد 
اعتماد پادشاه را به منزلش دعوت کرد 
تا با دقت او را معاینه کنند و به پادشــاه 

بگویند که او بیماری خاصی ندارد.
خدمت‌کار توانست به دربار برگردد. 
او مدتــی مثــل گذشــته در خدمت 
پادشاه بود اما پادشــاه دیگر دل و دماغ 

گفت‌وگو نداشت. او از یک طرف با دیدن 
خدمت‌کار یاد ماجراهای تلخ و قضاوت 
اشتباه خودش می‌افتاد و از طرف دیگر 
سهل‌انگاری و بی‌توجهی خدمت‌کار در 
دوستی با آدم‌های طماع نگرانش کرده 
بود. بــرای همین ترجیح داد شــخص 
محافظه‌کارتــری را برای هم‌نشــینی 
انتخاب کند و خدمت‌کار برای همیشه از 

صحبت پادشاه محروم ماند.

* بازآفرینی داستان »مرد طامع با نوخرّه« 
از مرزبان‌نامه؛ در آیه‌ی 39 سوره‌ی زخرف 
به پشیمانی انســان به خاطر هم‌نشینی با 
افراد نامناسب اشاره شده و این‌که پشیمانی 
سودی نخواهد داشــت و درنهایت، فرد از 

سعادت محروم خواهد شد.

كيمياى سعادت
  الهه صابر

يادم
بينداز

آرزوها بسیار
 و زمان اندک

 بهار کاشی

از سختی‌ها فردای پس 
 ياسمن مجيدي

برمی‌گردانی و نسیم خوش آســودگی و رهایی به 
صورتت می‌خورد.

آن‌وقــت می‌بینی به همــان وعــده‌ی نورانی 
رسیده‌ای. به تماشای منظره‌ای زیبا در فردای پس 

از سختی‌ها.

عَلى انَّ ذلكَِ بلَاءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ، يَســيرٌ بقَائهُ، 
تُهُ قَصيرٌ مُدَّ

و حال آن‌که بلا و سختی دنیا سبک است، کوتاه 
است، کم‌دوام و تاب‌آوردنی است.

فرازی از دعای کمیل
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نامش سهاســت؛ قرار بود برود سال 
هشــتم! امتحان‌هــاي پایانــی هفتم را 
به‌ســختي داد، چون تمركز يادگيري از 
راه تلويزيون و شــبکه‌ی شاد را نداشت. 
در امتحان‌های پایان سال، برای بعضی از 
درس‌ها از کتاب کمک گرفت، اما تقریباً 
بیش‌تر درس‌ها را از نیمه‌ی کتاب نخوانده 
بود. او و خواهرش برای ســال تحصیلی 
جدید ثبت‌نام نشــده‌اند. هــم هزینه‌ی 
اینترنت بالاست و هم آن‌ها از یک گوشی 
برای شرکت در کلاس‌هایشان استفاده 
میک‌ردند و گاهی کلاس‌هایشان هم‌زمان 
بود. سها امسال قرار است آموزش خیاطی 
ببینــد و بعد از تمام‌شــدن كرونا دوباره 

درسش را ادامه بدهد.

همه بلاتکلیفیم!
فرصت چنداني نمانده؛ آغاز ســال 
تحصيلــي جديد، ١٥شــهريور باشــد 
يا اول مهــر، فرقي نــدارد؛ هنوز برخی 
 از دانش‌آمــوزان برای ســال تحصيلي

1400-1399 ثبت‌نام نكرده‌اند! 
هنوز بيــن وضعيت قرمز، ســفيد و 
زرد شهرها ســرگردانيم. سه وضعيتي 
كه هم در نوسان هســتند و هم تكليف 
نوع آموزش ســال آينده‌ي تحصيلي را 

مشخص مي‌كنند.
می‌دانیــم که ســه وضعیــت قرمز 
)آمــوزش مجــازی(، زرد )آمــوزش 
نیمه‌حضــوری( و ســفید )آمــوزش 
حضوری( برای ســال تحصیلی جدید 
در نظر گرفته شده که آموزش و پرورش 
براساس شرایط استان‌ها و تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اقــدام میک‌ند؛ اما 
هنوز بين خبرهــای مربوط به ســال 

تحصیلی جدید سرگيجه گرفته‌ايم.

مدرسه با سرگيجه
نگاهي به وضعيت مبهم سال تحصيلي آينده براي دانش‌آموزان

  ا‌صغر بادپر
دماسنج

برنامه‌ای ندارند!
مادر آفرین دیروز که به جلســه‌ي 
مدرسه رفته بود، با بلاتکلیفی برگشت؛ 
چــون نمي‌توانســت بگويد مدرســه 
براي ســال آينده چه برنامــه‌اي دارد. 
تند‌وتند هرچه را شــنيده بود براي ما 
گفت تا يادش نرود. او گفــت: »تقريباً 
هيچ برنامــه‌ي قطعي و مشــخصي از 
طرف مدرسه ارائه نشده. نمی‌دانم هنوز 
وضعیتمان چه‌طور اســت. یک روز در 
هفته به مدرسه می‌روند یا روزهای زوج و 
فرد یا اصلًا نمی‌روند. نمی‌دانم بالأخره با 
کدام سرور وصل می‌شویم، چند ساعت 

در روز کلاس آنلاین دارند و...«

نامناسب براي 
ساعت بیولوژیک بدن ما

در خبرهــای مربــوط به مدرســه 
می‌خوانیم که یکی از نمایندگان مجلس 
گفت: »شــهریور‌، زمان درســتی برای 

آغاز سال تحصیلی نیست؛ چون ساعت 
بیولوژیک مناســب دانش‌آموزان برای 

شروع درس و مدرسه، اول مهر است.«
به گزارش شــبکه‌ي اطلاع‌رســانی 
راه‌دانــا، »علیرضا منــادی« نماینده‌ي 
مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفته است: 
»در کمیســیون آمــوزش مجلس برای 
رئیس‌جمهور ســه نامه به‌منظور تأمین 
اینترنت رایگان دانش‌آموزان و معلمان، 
تأمین لوازم الکترونیکی هم‌چون لپ‌تاپ 
و موبایل و هم‌چنین ارائه‌ي ســیمک‌ارت 
کنترل‌شده براي دانش‌آموزان ارسال شده 
است که رئیس‌جمهور ارائه‌ی سیمک‌ارت 
کنترل‌شده به دانش‌آموزان را تأیید کرده 
اســت.«  در همین خبــر می‌خوانیم که 
دسترســی دانش‌آموزان حاشیه‌ي شهر 
به آموزش مجازی مهم اســت؛ اگر آن‌ها 
به مدرســه و آموزش مجازی دسترسی 
نداشته باشند، به بازار کار می‌پیوندند و 

ترک تحصیل در کمین است.

شاید مدرسه نرود
نامــش محمد اســت؛ مدرســه 
كلاس‌هــاي آنلاين داشــته و او تقريباً 
نمره‌هاي خوبي گرفته اســت. او ســال 
گذشته تبلت و لپ‌‌تاپ و واي‌فاي نداشت 
و به ناچار از اينترنت گوشي پدرش براي 

برگزاري كلاس‌ها استفاده می‌كرد. 
آن‌ها هنوز برای ثبت‌نام در مدرســه 
تصمیم نگرفته‌اند! مدرسه‌ي دولتي براي 
راه‌اندازي و تقويت آموزش آنلاين هزينه 
مي‌گيرد و هزينه‌ي مدرسه‌ي غيرانتفاعي‌ 
قبلي‌اش، براســاس بخش‌نامه‌ی دولت 
٣٠درصد اضافه شده است! به اين ترتيب 
محمد هنوز نمی‌داند قرار است به کدام 

مدرسه برود.

با شبکه‌ی شاد
در خبــری می‌خوانیم که »قاســم 
احمدی‌لاشــکی«، معــاون وزارت 
آموزش‌ و پرورش؛ در نشســت خبری 
مجازی با رسانه‌ها اعلام کرده ۷۵درصد 

دبیرستانی‌ها در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند 
و رایزنی بــرای رایگان‌شــدن اینترنت 
»شاد« هم‌چنان ادامه دارد. این در حالی 
اســت که بســیاری از دانش‌آموزان از 

شبکه‌ی شاد راضی نبودند.
نامش نازنین اســت؛ وقتــی معلم 
تکلیف را اعلام مي‌كرد و براي ارســال 
تكاليف فرصتي 10دقیقــه‌ای می‌داد، 
او همیشه برای ارســال مطالب مشکل 
داشــت و از کلاس جــا می‌ماند. نامش 

دانش‌آموزان توان پرداخت هزینه‌های 
اینترنــت را ندارند. ســرعت اینترنت 
پایین اســت. هم‌چنین چشم بچه‌ها در 
اثر کار مداوم با تلفن‌همــراه یا لپ‌تاپ 
اذیت می‌شــود. خیلی از دانش‌آموزان 
در درس‌هاي گوناگونــي مثل ریاضی، 
زیست‌شناســي و... مشــکل دارند. این 
درس‌ها بــرای یادگیری حتمــاً نیاز به 
کلاس حضوری دارد و در فضای مجازی 
قابل آموزش نیست. در شرایط فعلی نیز 

علیرضاست؛ گاهی پاسخ سؤالي را فقط 
یک‌بار برای معلم ‌می‌فرستاد و آن جواب 
10بار برای معلم ارســال می‌شد. نامش 
سپهر است؛ او با گوشــی مادرش وارد 
شبكه‌ي شاد می‌شــد که سیستم‌عامل 
آی‌او‌اس دارد و بــرای نصبک‌ــردن 
شبكه‌ي شاد مشکلات زیادی داشتند. 
نامش سماســت و شــاید برای ســال 

تحصیلی جدید ثبت‌نام نکند!

جمع‌آوری امضا
در اين ميــان بعضــی از والدین در 
حال جمع‌كــردن امضا بــراي تعطيلي 
‌كيساله‌ي مدارس هستند؛ در بیانیه‌ی 
آن‌ها که در فضای مجازی دست‌به‌دست 
می‌شود، خطاب به رییس‌جمهور نوشته 
شــده: »همان‌طــور که مســتحضرید 
دانش‌آمــوزان برای یادگیــری دروس 
در ســال جاری، باید مدت زیادی را در 
فضای مجــازی بگذرانند. بســیاری از 

امکان تشکیل کلاس حضوری به‌دلیل 
خطرات آن وجود ندارد...«

بوی مدرسه نمی‌آید     
 شايد اين اولين شــهريور و پاييزي 
باشــد كه رنگ و بوي مدرســه ندارد. 
اولين مــاه مهري كه نگراني ســرموقع 
رسيدن و كلاس‌بندي ندارد. نه فقط به 
اين دليل كه نيمه‌ي شهريور مدرسه‌ها 
باز مي‌شــوند. نه فقط به ایــن دلیل که 
مشــخص نيســت چه‌قدر از کلاس‌ها 

حضوري‌اند و چه‌قدر غيرحضوري! 
مشخص نیســت چه‌قدر دانش‌آموز 
هنــوز ثبت‌نــام نكرده‌انــد و چه‌قــدر 
دانش‌آموز به امكانات كلاس غيرحضوري 
و آنلاين دسترسي ندارند و اينترنت هم 
که هزينه‌بر و كند اســت. فقط می‌دانیم 
طبق آخرین صحبت‌های مسئولان، در 
وضعیت قرمز هیچ‌مدرســه‌ای به‌صورت 

حضوري باز نمی‌شود.
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به عمووســطی که فکر می‌کنم، مچ 
دستم تیر می‌کشد. یاد جیغ و داد‌ خودم 
و وعده‌های او بــرای آرام‌کردنم می‌افتم 
كه کوتاه بیایم و برویم خانه‌ی ننه‌جان تا 
آن‌جا کلاغی فرضی حواسم را پرت کند 
و بوی روغن زیتون بپیچــد توی اتاق و 
ننه‌جان دستم را در هردو جهت ناگهانی 
بچرخاند و دردی طاقت‌فرسا بدود توی 
همه‌ی رشته‌های اعصابم و دو قطره اشک 
ســر بخورد روی گونه‌هایم. و نصیحت 
همیشــگی ننه‌جان را بشنوم: »آخرش 

دست این دختر رو ناقص می‌کنی!«
 از این‌جــای قصه به بعد را دوســت 
دارم. در راه برگشــت از خانه‌ی ننه‌جان 
به سوپرمارکت قاســم‌آقا سر می‌زنیم و 
با یک يكســه‌ي بزرگ خوراکی به خانه 
برمی‌گردیــم. مامــان خوراکی‌ها را که 
دستم می‌بیند، چشــم‌غره می‌رود. اما 
من اصلًا احســاس گناه نــدارم، چون 
خوراکی‌ها جبران دردی است که تحمل 
کرده‌ام. بابا می‌گویــد: »تو رو بیش‌تر از 
بقیه دوســت داره.« من تأیید می‌کنم: 
»آره فقــط دوســت داشــتنش کمی 

دردناکه!«
سال‌های ابتدایی با این قصه تکراری 
می‌گذرد. راهنمایی که می‌روم دیگر با 
عمووســطی مچ نمی‌اندازیم. هربار که 
می‌بینمش کتاب و فیلم می‌دهد دستم 
و می‌گوید: »چرا این‌قدر عین زرافه قد 
کشیدی؟ دیگه آدم روش نمی‌شه باهات 

مچ بندازه!«
در عکس‌های روز عروســی‌اش اخم 
کرده‌ام و با او قهــرم. فکر می‌کنم دیگر 
به من توجه نمی‌کنــد، چون دیر به دیر 
می‌آید به دیدنم. اما همان آدم است، پر 
از شوخی و خنده و جوک‌های خنک و 
آوازهای قدیمی. دختــرش نیره که به 

صدای پای یک کلاغ
به روی برگ‌های زرد

دوباره حس خواب را
درون باغ تازه کرد

صدای قارقار او
به گوش شاخه‌های سرد

درخت‌های باغ را
به دست باد خواب کرد

فقط صدای باد هست
و یک کلاغ بی‌قرار

سکوت یک نشانه است
نشان باغ بی‌بهار

نشسته‌اند منتظر
درخت‌ها و یک کلاغ

بهار سبز و دل‌نشین
بهارجان، بیا به باغ

دنیا می آید، دختری زیبا و خوش خنده 
مثل خودش، می‌دانم كه دیگر در قلب او 

جایی برای من نمی‌ماند.
دبیرستانی که می‌شــوم، همه‌چیز 
عوض می‌شود. از همه بیش‌تر عمو عوض 
می‌شود. جوری که دیگر او را نمی‌شناسم 
و در آلبوم بچگی‌هايم دنبالش می‌گردم؛ 
دنبال همان عمووســطی کــه هروقت 
می‌دیدمش، دنیا جای بهتری می‌شــد؛ 

عمو وسطی
  زهرا نوري

پر از خنده و شــوخی و آواز و موسیقی. 
اما حالا دنیا به‌کنار، عمووســطی شبیه 
ایستگاهی متروک است که نه مسافری 

دارد و نه قطاری در آن حرکت می‌کند.
عکس پنج‌ســالگی‌ام را نگاه می‌کنم؛ 
توی بغل عمووســطی با کله‌ی کچلش 
هستم، چون ســرباز است. من پیراهنی 
سفید پوشيده‌ام که خودش برایم خریده. 
عمووسطی امروز نمی‌خندد! خنده‌‌اش 

در این مردی که حرف نمی‌زند، گم شده! 
این‌روزهــا زیــاد بــه آن ســی‌دی 
مجموعه‌ي آهنگ‌هــای قدیمی‌اش که 
قبل از عمل برایم ضبــط کرده، گوش 
می‌دهم. صدای عمو گم شــده،در این 
مردی که امروز با بابا پیش روانشــناس 

می‌رود!
کاش عمو دوباره حرفی بزند و چیزی 
بگویدتا دوبــاره از تــه دل بخندیم و او 

دندان‌های خرابم را بشمرد.کاش دوباره 
مچ بیاندازیم، من تا خانه‌ی ننه‌جان گریه 
کنم و باز کلاغی خیالی روی درختی که 
نیست، حواســم را پرت کند. حواسم را 
پرت کند از صدای روباتــی عمو، بعد از 

عمل حنجره‌اش.
می‌رویم ســفر. مثل همیشه با عمو 
باید قلعه‌ي‌شنی بسازیم یا روی شن‌های 
ســاحل آدم‌های کج و کوله بکشیم که 
به‌قول خودش شــبیه من اســت و من 
دنبالش بدوم. اما نشسته است روبه‌روی 
دریا. من و دخترش نیره، قلعه‌ي‌شــنی 
می‌سازيم. با صدف‌ها و سنگ‌ها، نت‌های 
موســیقی را می‌کشم تا شــاید صدای 
نت‌هایی که صدا ندارند، عمو را تشویق 
کند که تنبورش را از دست زن‌عمو بگیرد 
و مثل گذشته‌ها ســاز بزند و توی دلش 
آواز بخواند. اما عمو ســاز را نمی‌گیرد. 
نیره می‌پرد بغل عمو و با همان بچگی‌اش 
می‌فهمد که هیچ‌چیز،  دیگر مثل گذشته 
نیســت. دیگر از آب‌بــازی و توپ‌بازی 
خبری نیســت. برای عوض‌کردن حال 
عمو از همان جوک‌های خنک خودش 
می‌گویم. فقط لبش کمی کج می‌شــود 
تا من دلم خوش باشــد که شاید حرف 

خوش‌مزه‌ای زده‌‌ام.
بایــد زبانی تازه پیدا کنــم که بدون 
کلمه با او حرف بزنم؛ با نگاه، با زبان اشاره 
و هرچیزی که او را به حرف بیاورد بدون 

این صدای روباتی که به عمو نمی‌آید.
نمی‌توانم در این مردی که غمگین زل 
زده است به دریا، عمووسطی را پیدا کنم. 
اما عمووســطی همه‌جا هست؛ در تمام 
عکس‌های بچگی‌ام، در تمام کتاب‌ها و 
ردیف فیلم‌های علمی‌تخیلی‌ام هست.

حتي در تمــام مزه‌های ترش، شــور و 
شیرین خوراکی‌ها.

  سمانه تقی پور

»آهنگی برای چهارشنبه‌ها، داســتان سینما و آدم‌هاست. 
آدم‌هایی که خواسته و ناخواسته‌ بازیگر شــده‌اند تا داستانی 
شوند برای روایت، شعری برای خواندن، ترانه‌ای برای شنیدن، 

یا حتی آهنگی برای... آهنگی برای چهارشنبه‌ها!«
این متن نوشــته‌ی پشــت جلد رمــان »آهنگــی برای 
چهارشــنبه‌ها« اثر »فرهاد حسن‌زاده« اســت که انتشارات 
پیدایش آن را برای گروه ســنی نوجوان منتشــر کرده است. 
البته گروه سنی چندان برای این کتاب معنا ندارد. چه کسی 
است که نداند کتاب خوب، کتابی اســت که همه‌ی سن‌ها از 
خواندنش لذت ببرند؟ آهنگی برای چهارشنبه‌ها، دقیقاً چنین 
کتابی است. هم نوجوانان، هم جوانان و هم حتی بزرگ‌سالان 
از خواندن آن لذت می‌برند و هریک به اندازه‌ی خود چیزی از 
این داستان دستگیرشان می‌شود.

ماجرای کتاب درباره‌ی پســر 
نوجوانی به‌نام »فرهان« اســت 
که علاقه‌ای بــه بازیگری ندارد، 
اما به‌طور اتفاقی وقتی مشــغول 
نواختن سازدهنی است، از طرف 
یک گــروه فیلم‌بــرداری برای 
بازی در فیلمي جنگی انتخاب 
می‌شــود و به اصــرار پدرش 
این پیشــنهاد را می‌پذیرد. او 
مجبور می‌شــود همراه گروه 
فیلم‌برداری چندماه به ســفر 

برود و در همین چندماه اتفاق‌های عجیــب و غریبی برایش 
می‌افتد. از بین تمام عوامل فیلم‌برداری فقط »فرزانه«، نامزد 
کارگردان است که با او رابطه‌ی مهربانانه‌ای برقرار می‌کند. اتفاقاً 
کتاب دو راوی دارد که یکی از آن‌ها خود فرزانه اســت. یعنی 
خواننده از یک طرف ماجرای فرزانه و خانواده‌اش را می‌خواند 

و از یک طرف ماجرای فرهان و زندگی‌اش را. 
این کتاب هــم مانند بســیاری از آثار حســن‌زاده به‌طور 
ضمنی به موضوع جنگ ایران و عراق می‌پردازد و البته آن‌قدر 
هنرمندانه این کار را می‌کند که کتاب نه‌تنها حالت شــعاری 
به‌خود نمی‌گیرد، بلکه خواننده را مشــتاق می‌کند درباره‌ی 
آن اطلاعات بیش‌تری کسب کند. نقش موسیقی در پیش‌برد 
داســتان و گویش بومی جنوبی، ویژگی‌هــای مثبت دیگری 

هستند که جذابیت کتاب را دوچندان می‌کنند.
اگر از آن نوجوان‌های اهل ســینما یا موسیقی هستید، اگر 
از خواندن کتاب‌هایی با پیچیدگی‌هــای روایت و زمان لذت 
می‌برید، اگر به خواندن داســتانی درباره‌ی جنگ علاقه دارید 
یا اگر هیچ‌کدام از این‌ها نیســتید و فقط دلتان می‌خواهد یک 
کتاب خوب بخوانیــد، آهنگی برای چهارشــنبه‌ها می‌تواند 

گزینه‌ی خوبی باشد.

آهنگی برای چهارشنبه‌ها
نویسنده: فرهاد حسن‌زاده

ناشر: انتشارات پیدایش )66970270(
قیمت: 32 هزار تومان

آهنگي براي چهارشنبه‌ها را بشنو!
  نيلوفر نيك‌بنياد
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بهار جان بیا به باغ



  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني
 متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در روزهاي كروناست كه در دفتر 

خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه بماند به يادگاربراي آيندگان!

امسال با دوچرخه هيئت مي‌رفتم. دوچرخه را بدون قفل و بست، 
همين‌طور وسط موتورها و ماشين‌ها رها مي‌كردم، به اميد خدا.

 نه غمي، نه غصه‌اي، نه نگراني! وقتي هم كه هيئت تمام مي‌شد،
 باز با دوچرخه برمي‌گشتم. يكي دو بار متين و بقيه هم گفته بودند:
 »مرد حسابي، قفلي بخر و دوچرخه را به ميله‌اي، چيزي ببند.« 

پوزخندي مي‌زدم و به بچه‌ها مي‌گفتم: »اي بابا، توكلم به خداست!«
ديشب، وسط عزاداري، يك‌هو نگران دوچرخه شدم. 

وسط سينه‌زني به خودم گفتم: 
»اي واي! نكنه ببرن؟ يادم باشه فردا يه زنجير بخرم تا خيالم راحت باشه.« 

و اين نگراني با من ماند تا هيئت تمام شد. بدو بدو آمدم بيرون. 
چپ را نگاه كردم... راست را نگاه كردم... بالا را... پايين را!

ديشب از هيئت تا خانه را به‌تاخت، دويدم!

حسين ع ، قهرمان من!
چند سالي است هيئتي قديمي، نزديك خانه‌‌ي مادربزرگم پيدا كردم.

 10 روز محرم، سقف حياط خانه را برزنت مي‌زدند، كف حياط را موكت پهن مي‌كردند، يك 
سخنران، حاج‌حسن‌آقاي مداح و تمام. هر سال سه شب آخر هم شام مي‌دادند، 

عدس‌پلو، قيمه و قرمه؛ همين. سر و ساده. موقع عزاداري هم بعد از روضه‌خواني، عزاداران دو دسته 
مي‌شدند، آرام سينه مي‌زدند و دو دور، دور حوض وسط حياط 

مي‌چرخيدند و »مكن‌اي صبح طلوع« مي‌گفتند. هر شب هم باني هيئت، قبل از برگزاري مراسم، خانه 
به خانه، زنگ همسايه‌ها را مي‌زدند و عذر‌خواهي مي‌كند كه مجلس عزاي حسين ع است و اگر سري، 

صدايي كرديم، به بزرگي آقايمان ببخشيد!
امسال كه از سقف برزنت هم خبري نبود، از قيمه و قرمه هم اثري نبود، اما تا دلتان بخواهد، تلنگر بود،

 در دل، عجب‌عجب‌! گفتن بود، يادداشت‌كردن و نت‌برداشتن بود. 
هي به اين بچه‌هاي گروه مافيا گفتم كه »بابا! پاشين بياين اين‌جا؛ خيلي حال مي‌ده!«  گفتند نه، ما دسته 

و زنخير مي‌خواهيم، علم و كتل مي‌خواهيم، قيمه و قورمه مي‌خواهيم! آقا قبول! آن‌ها هم به‌جاي خود، 
خوب! اما در اين روزها بياييد كمي هم سر در بياوريم از كار امام. 

اصلًا چه شد كه حسين ع، حسين ع شد!
سخنران امسال، بخشي از كتاب حماسه‌ي حسيني شهيد مطهري را مرور مي‌كرد. مي‌گفت: 

»عاشورا دو صفحه دارد؛ يكي تاريك و ظلماني است و يك صفحه سفيد و نوراني كه هر دو 
صفحه‌اش هم يا بي‌نظير است يا كم‌نظير. صفحه‌ي سياهش كه يك جنايت است، يك مصيبت 

است، اما مگر كتاب عاشورا، همين يك صفحه را دارد؟ 
مگر عاشورا فقط مصيبت است و چيز ديگري نيست؟ اشتباه ما همين است. اين كتاب، 

صفحه‌ي نوراني ديگري هم دارد كه قهرمان آن حسين ع  است. 
در اين صفحه ديگر جنايت نيست، غم و اندوه نيست!

 اين صفحه پر از انسانيت است، پر از حقيقت است. در اين صفحه بشر مي‌تواند به 
انسانيت خود ببالد!«

متين: بچه‌ها! امسال برادرم، كيان، كلاس اول مي‌ره.

اردلان: هارهار.... امسال كه رو باسوادشدنش حساب نكردي!

متين: حالا خدايي چي‌كار كنم؟ ما توي مدرسه و توي اين سن، 
غير از درس و مشق، كلي از هم چيزاي خوب و بد ياد

مي‌گرفتيم، وسط حرف هم نپريم، به هم مداد و پاك‌كن قرض بديم، 
خوراكي‌هامون رو يواشكي بخوريم يا به هم تعارف كنيم. اما حالا...!

ياور: احتمالًا حالا بچه‌ها تو اين سن كار با توييتر و 
اينستاگرام و واتس‌اپ رو ياد مي‌گيرن.

متين: كيان، يه سؤال ديگه هم داشت كه من نتونستم بهش جواب بدم

احمد: بنال پسر، تو ديگه چه برادري هستي،‌ فرتي سرچ مي‌كردي و جواب 
بچه رو مي دادي. حالا چه خاطره‌اي از تو توي ذهنش مي‌مونه؟

متين: مزه نريز احمد! الآن تو هم مثل گُل تو گِل مي‌موني. كيان مي‌گه
 هر سال، مگه مدرسه‌ها از اول مهر شروع نمي‌شد؟ بهش مي‌گم 
خب... چرا. مي‌گه چرا امسال بايد زودتر مدرسه بريم؟

ياور: خب... بهش بگو كرونا.... سلامتي... بگو مسئولاي آموزش و پرورش، 
به فكر سلامتي ما هستن، نمي‌خوان يه مو از سرمون كم بشه.

متين: اين‌ها رو گفتم. ولي مي‌گه ميتن، ما رو گرفتي... ما كه 
مدرسه نمي‌ريم. پس سلامتي‌مون كه به‌خطر نمي‌افته.

اردلان: خب... بگو... بگو نگرانن تا اگه به‌خاطر آلودگي يا چيزهاي ديگه، يه‌هو 
مدرسه تعطيل بشه، ما گل‌هاي باغ بهشت عقب نيفتيم و يه‌وقت علم به خطر نيفته!

متين: اينو گفتم، ‌مي‌گه بي خيال، وقتي مدرسه مجازي هست، 
جمعه هم مي‌تونه برگزار بشه، چه برسه به تعطيلي‌هاي يه‌هويي...

فرزاد: متين، تو كه خيلي باادبي! واقعاً كلمه‌هايي مثل ما رو گرفتي...
 بي خيال و... اين‌ها رو تو به داداشت ياددادي؟

متين: نه‌ به‌خدا. هنوز هيچي نشده با بچه‌هاي محل گروه تشكيل داده.
يه سوال ديگه هم داره. مي‌گه چه‌جوري معلمم رو بشناسم؟

اردلان: بگو براتو عكسش رو مي‌فرسته...

متين: مي‌گه چه‌جوري اون ما رو مي‌شناسه؟

 اردلان: خب بگو شما هم براش عكس بفرستين

متين: اينا رو گفتم. مي‌گه مگه با يه‌ عكس مي‌شه 
هم‌ديگر رو شناخت؟ آقا حرف حق كه جواب نداره.

شنبه، اول شهريور توكل به‌جاي خود
احتياط هم به‌جاي خود
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سلام بر انسانيت!

عجله‌هاي مجازي!
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فردا پنجمین روز مدرســه اســت و 
اولین جلسه‌ی علوم. دو زنگ اول و آخر 
علوم داریــم و دو زنگ دیگــر ریاضی و 
دینی. می‌خواهید رازی را بهتان بگویم؟ 

واقعاً از علوم بدم می‌آید! 
* * *

زنگ اول آن‌قدر خســته‌کننده بود 
که خوابیدم. خیلــی کیف داد! با صدای 
زنگ‌تفریح بیدار شدم. رفتیم توی حیاط، 
دیدم همه کتاب علوم در دستشان است. 
از یکــی از بچه‌ها پرســیدم: »چرا همه 

دارن علوم می‌خونن؟«
گفت: »چون زنگ آخر آقای سلطانی 
می‌خواد از درس امروز امتحان شفاهی 

بگیره.«
چی؟ امتحان اون هم جلسه‌ی اول؟!

با خودم گفتــم: »من کــه حوصله 
ندارم بخونم. با بغل‌دستی‌هام هماهنگ 

می‌کنم بهم تقلب برسونن!« 
زنگ خورد. این زنگ ریاضی داشتیم. 

فرار از امتحان
معلم از درس جلســه‌ی قبــل امتحان 
گرفت. خدا را شــکر به درســش گوش 
داده بــودم و همه‌اش را بلد بودم. ســر 
امتحان دیدم بغل‌دستی‌هایم افتاده‌اند 
روی برگه‌هایشــان. پیش خودم گفتم: 
»تقلب‌گرفتــن از این‌هــا کار حضرت 

فیله!«
زنگ‌تفریح بعدي خــودم را انداختم 
زمین تا بفرستندم خانه، ولی بهم چای 
و نبات دادند و گفتند برو ســر کلاس! 
نمی‌دانم این چــای و نبات چی دارد که 
همه‌ي درد‌های جهان را خوب می‌کند! 
زنگ آخــر فکر کردم بهتر اســت جای 

دیگری بنشینم.
رفتم پیش معلم و گفتــم: »آقا من 
اون وسط می‌شینم، اما چشم‌هام خیلی 
خوب می‌بینن. نگرانم اون عقبی‌ها خوب 
نبیننن. نمی‌شــه برم اون ته بنشینم؟« 
انگار فهمید می‌خواهم تقلب کنم. گفت: 

»بنشین سر جات بچه!«

بیچاره شدم! با خودم گفتم: »کتاب 
رو می‌ذارم تــوي جامیزي تــا از روش 
جواب‌ها رو نگاه کنــم.«  اما 10ثانیه‌ي 

بعد معلم کتاب‌هایمان را گرفت.   
معلم شروع كرد به پرسیدن، پرسید 
پرسید پرسید و پرسید تا این‌که گفت: 

»جوادی بلند شه.«
وای نه! پا شــدم وآب گلویم را قورت 
دادم. تا آمد چیزی بپرسد، زنگ خورد.  

گفت: »هفته‌ی بعد ازت می‌پرسم.«
از کلاس زدم بیرون. احساس کردم 
خیلی شانس آوردم. ولی حالا که از آن 

زمان گذشــته به خودم می‌گویم کاش 
آن روز زنگ‌تفریــح درس خوانده بودم 
و این‌قدر اســترس اضافه به خودم وارد 

نمی‌کردم.
امیرحسین جوادی
13 ساله از مشهد

وقتی از نوجواني دبیرستانی بپرسی 
بزرگ‌ترین چالشی که با آن دست‌و‌پنجه 
نرم می‌کنی چیست، اغلب در یک کلمه 
جوابتــان را می‌دهد: کنکــور! همین 
یک کلمه یــاد‌آور هیولای دو ســری 
اســت که با گرز آهنــی گداخته دنبال 
داوطلبان می‌کند، چه برســد به این‌که 
بخواهد با هیولای دیگری‌ که‌ این‌روزها 
گریبان‌گیرمان شــده ادغام‌ شود. مثل 
اتحاد دو ارتش قدرتمند و خبیث برای 

درهم شکستن سربازان پیاده‌نظام.
بنده هم یکی از همین پیاده‌نظام‌ها 
بــودم و در صحنه‌ی جنگ، ببخشــید 
در جلســه‌ی کنکور حضور داشتم! پس 
از اســتقرار، اولین شــبیخون رسیدن 
دفترچه‌ها بود که طبیعتاً از قبل برایش 
برنامه‌ریزی کرده بودیم. مشــکل اصلی 
آن‌یکی بــود که دیده نمی‌شــد. از این 
رو اگر خدای ناکرده می‌خواســتیم یک 
شکلات در دهانمان بگذاریم، اول اسپری 
الکل را برمی‌داشــتیم، دست‌هایمان را 

نبرد با هیولاها
ضدعفونی نموده، شکلات مذکور را زیر 
دوش الکل گرفته، بــا احتیاط اطراف را 
نگریسته و اگر احتمال می‌دادیم کرونایی 
در آن حوالی پرســه نمی‌زند، ماسک را 
پایین کشیده، فوراً شکلات را در دهان 
انداخته و ماسک را مجدداً بالا می‌دادیم. 
این‌که شــکلات چه‌قدر مــزه‌ی الکل 
می‌گرفت بماند. بحث ناتوانی در خاراندن 
گوشه‌ی چشم‌ و نوک بینی و... را هم باز 
نکنیم و این‌که از عطسه‌کردن ساده هم 
می‌ترســیدیم، مبادا بغل‌دستی‌مان را 

بترسانیم!
شاید اگر برای نسل‌های آینده بگوییم 
ما چگونه کنکور دادیم، پوزخند بزنند و 
اگر هم بخواهند زیادی دل‌سوزانه رفتار 
کنند، صدایشان را نازک کنند و با حالتی 
آکنــده از حس ترحــم بگویند: »آخی 
عزیزم، عوضش برات خاطره شــد!« اما 
هیچ زمان، هیچ‌کسی جز خود ما حال و 
احوال آن روزمان را درک نخواهد کرد...
مهدیه اسمعیلی از شهریار
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آدم‌ها می‌روند اما صدایشان باقی می‌ماند. آوای کلماتشان در هوا پخش می‌شود. 
پخش می‌شود و برای همیشه آن‌جا ماندگار می‌شــوند. ماندگار می‌شوند و وقتی 
به آن مکان می‌روی، آواها می‌آیند در ســرت و همه‌چیز دوباره از نو مرور می‌شود. 
همه‌ی آن کلمات با صدای خودشان می‌آیند تا تو را بیش‌تر دل‌تنگ کنند، فارغ از 
آن‌که تو چه‌قدر ممکن است دل‌تنگ شوی. حتماً بغض‌ می‌کنی و چیزی در گلویت 

نمی‌گذارد که راحت احساساتت را بگویی.
از این‌که دیگر آن آدم نیست تا با تو حرف بزند، تا حرف بزند و صدایش بماند، تا 
آوای کلماتش در هوا پخش شود، پخش شود و برای همیشه ماندگار شوند، ماندگار 
شوند و باعث شوند که بغض کنی به خاطر نبودنش،  اما با همه‌ی این اتفاق‌ها، باز هم 

آدم‌ها می‌روند تا تو را دلتنگ خودشان بکنند، دل‌تنگ و دل‌تنگ‌تر!
متینا عروجی، 17ساله از اندیشه

ســتاره روی لباس آسمان شل شده 
بود. یکــی دوتا تکان که خــورد، کنده 
شد و افتاد روی زمین. کمی به اطرافش 
نگاه کرد. در یک اسطبل متروکه افتاده 
بود. همه‌جا تاریک بود. خیلی ترســیده 
بود. به‌طرف پنجره رفت. آســمان دیده 
می‌شد. آسمان به دنبال ستاره می‌گشت، 
اما ستاره را پیدا نمی‌کرد. ستاره هرچه 
آســمان را صدا زد فایده‌ای نداشت. از 
پنجره بیرون پرید. همه‌جا خیلی تاریک 
بود. ســتاره چراغش را روشــن کرد و 
شــروع به چرخیدن کرد. آســمان او را 
دید. خوشحال ستاره را برداشت و روی 

لباسش گذاشت.
سارا حسنی خورشیدی 
13ساله از گلوگاه 
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حال و هوايم خوب نبود. ابزار شــاعري‌ام را 
برداشتم و رفتم، شايد رفع دل‌تنگی شود. 

ابزار شاعري‌ام چيست؟ همان دفتر و كاغذ، 
با همان قلمي كه ديگر ناي نوشــتن ندارد؟ نه، 
ابزار شاعري دل اســت. دل كه بزرگ باشد، دل 
كه پريشان باشــد، واژه‌ها مي‌آيند، كيي پس از 
ديگري و ديوان شعر مي‌شود رنج و احساس من. 
همه‌ی ما كتاب شــعر ناگفته‌ايــم، چرا كه 
فلســفه‌ي درد موضوع اغلب هنرهاســت و چه 

زير‌كاند آن‌ها كه دردشان را مي‌نويسند.
زهرا موسوی
17ساله از تهران

ابزار شاعري!
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در ماجراي رســوايي سال2006 
ميلادي فوتبال ايتاليا يا »كالچوپولي« 
كه منجر به مجازات تيم »يوونتوس« 
و ســقوط اين تيــم به »ســري‌ب« و 
اهداي عجيب و غريــب قهرماني به 
اينترميلان شد، شايد كم‌تر كسي فكر 
مي‌كرد يوونتوس بتواند به اين خوبي سختي‌ها را 
پشت سر بگذارد و جايي براي هيچ‌يك از تيم‌هاي 
مطرح ايتاليايي باقي نگذارد. اما واقعيت اين است 
كه اين تيم پرقدرت امســال هم براي نهمين سال 
پياپي قهرمان سري‌آ شد، سي و ششمين قهرماني 
خــود را در ليگ ايتاليا جشــن گرفــت و ركوردي 

دست‌نيافتني ثبت كرد. 
پــس از يوونتــوس بــا 83 امتيــاز، تيم‌هــاي 
اينترميلان با 82  وآتالانتا با 78 امتياز در رتبه‌هاي 
دوم و سوم ايستادند. شــايد اكثر هواداران فوتبال 
از ابتداي فصل گذشــته تصور مي‌كردند با آمدن 
»كريستيانو رونالدو« به يوونتوس، قطعاً مقام آقاي 
گلي متعلق به اوست، اما امســال هم او به اين مقام 
دست نيافت و »چيرو ايموبيله«، مهاجم ايتاليايي 
لاتزيو با 36 گل آقاي گل شد و رونالدو با 31 گل زده 
در جايگاه دوم ايستاد. هم‌چنين در كمال ناباوري 
براي دومين ســال متوالي، بهتريــن خط حمله‌ي 
ليگ با 98گل زده به‌نام آتالانتا خورد و بهترين خط 
دفاع ليگ هم با 36گل خورده به اينترميلان رسيد.

واقعيــت ايــن اســت كــه 
هزينه‌هاي عجيــب و غريب 
و سرسام‌آور پاري‌سن‌ژرمن 
در خريد بازيكن و ســرمربي، 
هرچند كــه در ســطح اروپا 
جواب نــداده، اما حداقــل در ليگ فرانســه خوب 
جواب داده اســت. تيم پايتخت فرانسه كه پيش از 
سال 2012 ميلادي، فقط دوبار مقام قهرماني را در 
سال‌هاي 1986 و 1994 ميلادي ليگ تجربه كرده 
بود، از آن سال تا حالا هفت‌بار قهرمان ليگ شده و 
فقط در فصل 18-2017، قهرماني ليگ را به تيم 

موناكوي جوان و‌ آتشين واگذار كرد. 
به اين ترتيب امســال هم پاري‌ســن‌ژرمن 68 
امتيازي، با اقتدار براي نهمين‌بــار قهرمان ليگ1 
فرانسه شد و تيم‌هاي مارسي با 56 امتياز و رن با 
50 امتياز رتبه‌هاي دوم و سوم را به‌دست آوردند. 
تيم موناكو هم كه همه‌ي ستاره‌هاي جوانش را در 
اين چند سال فروخته بود و فصل قبل چيزي نمانده 
بود به ليگ پايين‌تر سقوط كند و در رده‌ي هفدهم 
جدول ايستاد، امسال هم در رده‌ي نهم ايستاد و به 
هيچ جامي راه پيدا نكرد. پاري‌سن ژرمن با 75 گل 
بهترين خط حمله و رنس با 21 گل‌خورده بهترين 
خط دفاع ليگ‌1 فرانسه بودند و »كيليان ام‌باپه« از 
پاري‌سن ژرمن و »وسام بن یدر« از موناكو با 18گل 

بهترين گل‌زن جام نام گرفتند.

رقابــت دو قــدرت برتــر 
فوتبــال اســپانيا يعني رئال 
مادريــد و بارســلونا تمامي 
ندارد و هرســال بايد رقابت 
تنگاتنــگ و نفس‌گير اين دو 
غول فوتبال اروپا را به همراه 
ستاره‌هاي گران‌قيمتشان در لاليگا شاهد باشيم. 
امسال رئال مادريد توانست پس از دوسال ناكامي 
دربرابر رقيــب ديرينه‌اش بر ســكوي قهرماني 

لاليگا بايستد.
به اين ترتيب رئال مادريد بــا 87 امتياز براي 
سي و چهارمين‌بار قهرمان لاليگا شد و پس از آن 
بارســلونا با 82 و اتلتيكو مادريد با 70 امتياز در 

جايگاه‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
بارســلونا با 86 گل زده عنــوان بهترين خط 
حمله را از آن خود كرد و رئال مادريد نيز با 25 گل 

خورده، بهترين خط دفاع جام شد.
امســال هــم »ليونل مســي«، فوق ســتاره‌ي 
آرژانتيني تيم بارســلونا براي چهارمين ســال 
متوالي و در مجموع  براي هفتمين‌بار توانست به 
عنوان آقاي گل لاليگا دست پيدا كند؛ هرچند كه 
فصل گذشته 36 گل زده بود و امسال تنها 25 گل 
به ثمر رساند. »تيبو كورتوآ«، دروازه‌بان بلژيكي 
رئال مادريد هم به‌عنوان بهترين دروازه‌بان ليگ 

شناخته شد.

30 ســال زمــان بســيار زيادي 
اســت؛ به‌خصوص براي هواداران 
ليورپول كه 30 سال تمام در حسرت 
قهرماني در ليگ مانــده بودند. 30 
سال زمان بسيار زيادي است؛ آن‌قدر 
كه در آخرين قهرماني ليورپولي‌ها 
هنوز »ليگ برتر انگليس« وجود نداشت و آن‌ها در 
شكل قبلي ليگ انگليس قهرمان شــده‌ بودند و اين 
اولين قهرماني آن‌ها در ليگ برتر به‌شمار مي‌رود. 
30 سال زمان زيادي است؛ اما ســخت‌تر و زيادتر 
هم مي‌شــود وقتي در آســتانه‌ي قهرماني، كرونا 
سوروسات بيســتمين قهرماني‌ات را خراب كند و 
علاوه بر وقفه‌اي طولاني كه در ليگ انداخت، جشن 
قهرماني‌ات هم بدون تماشــاگر برگزار شــود. اما 
به‌هرحال ليورپولي‌ها با هدايــت »يورگن كلوپ«، 
ســرمربي مشــهور آلمانــي موفق شــدند پس از 
قهرماني فصل پيش در ليگ قهرمانان اروپا، اين‌بار 
با 99 امتياز، قهرمان بي‌چون و چراي ليگ جزيره 
شوند. منچسترسيتي با 81 و منچستر يونايتد با 

66 امتياز هم رده‌هاي دوم و سوم را كسب كردند.
منچسترســيتي با 102 گل، بهترين خط حمله 
و ليورپول با 33 گل خورده، بهترين خط دفاع ليگ 
شــدند. »جيمي واردي« از لسترســيتي با 23 گل 
زده آقاي گل و »ادرســون« از منچسترسيتي هم با 

16كلين‌شيت، بهترين دروازه‌بان ليگ شد.

معجزه‌ى فوتبال!
نگاهي به پايان عجيب‌ترين فصل فوتبالي اروپا
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اگر يادتان باشد در شماره‌ي 997 
دوچرخه و پــس از قهرماني بايرن 
مونيخ در بوندس‌ليگا و جام‌حذفي 
آلمان، قهرماني شگفت‌انگيز اين 
تيم را بررسي كرديم و اين قول را 
داده بوديم كه پــس از پايان ليگ 
قهرمانان اروپا به سرنوشت بقيه‌ي 
ليگ‌هاي معتبــر اروپا، ليگ اروپا 
و ليــگ قهرمانان اروپــا خواهيم 

پرداخت و امروز همان روز است.

فوتبال اميدبخش
هنوز آن‌قدر از آغاز همه‌گيرشــدن 
بيماري كوويد19 نگذشــته كه يادمان 
رفته باشــد روزهاي بــدون فوتبال چه 
طعمي داشــت. هيچ حسي خوبي نبود 
كه كانال‌هاي خبري ورزشي را زير و رو 
كني و هيچ خبر مهم و جالبي پيدا نكني 
و شبكه‌هاي ورزشي هم مدام فوتبال‌هاي 
قديمي و كلاسيك پخش كنند كه بارها 
آن‌ها را ديده‌اي و نتيجه‌شان را مي‌داني.

در ماه‌هــاي ابتدايــي هيچ‌كــس 
نمي‌دانســت چه اتفاقــي خواهد افتاد. 
برخــي از ليگ‌ها خبــر از تعليق فصل 
20-2019 مي‌دادنــد و برخــي ديگر 
نمي‌توانستند تصميمي قطعي بگيرند. 
هيچ‌كس نمي‌دانست سرنوشت تيم‌هايي 
كه در كورس قهرماني هستند چه خواهد 
شد و به‌طور كلي چه بلايي بر سر فوتبال 
جهان خواهد آمد. وضعيت تمام ليگ‌ها 
آن‌قــدر عجيب و غريب بــود كه خيلي 
زود مشخص شد جام ملت‌هاي اروپاي 
2020 كه قرار بود براي اولين‌بار به‌جاي 
يك كشور، در 12 شهر از 12 كشور اروپا 
برگزار شود، لغو شده و فعلًا برگزاري آن 

به سال آينده موكول شده است.
اما فوتبــال هميشــه نويدبخش و 
اميدبخش تمام مردم جهان بوده است؛ 
چه بعد از جنــگ جهاني دوم كه همين 
فوتبال باعث شــد تلخي‌هــاي جنگ 
فراموش شود و چه در زماني كه كشورها 
دچار بحران‌ها و درگيري با هم بوده‌اند، 
اما فوتبال راه خودش را رفته و مســير 

صلح را پيش گرفته اســت. تابســتان 
2020 هم معجزه‌ي فوتبال اتفاق افتاد و 
فوتبال محفلي شد براي اميد به زندگي و 
كنار آمدن با شرايط كرونا. فوتبال يك‌بار 
ديگر به انسان‌ها يادآوري كرد كه زندگي 
با كرونا يا بي‌كرونا ادامه دارد و هيچ‌چيز 
نبايد به‌خاطر كرونا به‌طور كامل متوقف 
شود و هميشه راه‌هاي جايگزيني هست. 
به اين ترتيب با پيش‌قدم‌شدن ژرمن‌ها 
در برگزاري ادامه‌ي فصل بوندس‌ليگا با 
بازي‌هاي بدون تماشاگر، بقيه‌ي كشورها 
هم دست‌به‌كار شدند و ليگ‌ها و جام‌هاي 
خود را به پايان رساندند تا طولاني‌ترين 
و پروقفه‌تريــن فصــل فوتبالي جهان 
تمام شــود. و حالا نوبت پراهميت‌ترين 
رقابت‌هاي فوتبالــي در اروپا بود؛ ليگ 

قهرمان اروپا و ليگ اروپا.

آلمان و پرتغال، ميزبان دو اتفاق
مشــخص بود كه با طولاني‌شــدن 
ليگ‌هاي فوتبال اروپــا امكان برگزاري 
ليگ قهرمانان اروپــا و ليگ اروپا وجود 
نــدارد و بايــد راه جايگزينــي انتخاب 
مي‌شــد. به اين ترتيب پس از برگزاري 
چند بــازي برگشــت عقب‌افتــاده از 
مرحله‌ي يك‌هشــتم نهايي، شــيوه‌ي 
برگزاري اين رقابت‌ها به‌كلي تغيير كرد 
و به صورت تك‌حذفي برگزار شد. آلمان 
ميزبــان مراحل پاياني ليگ اروپا شــد 
و پرتغــال ميزبان مراحــل پاياني ليگ 
قهرمانان اروپا؛ و البتــه همه‌ي بازي‌ها 
بدون تماشاگر برگزار شد. اما اين موضوع 

تأثير چنداني روي روند بازي‌ها نداشت 
و بازي‌هــا آن‌قدر حســاس و نفس‌گير 
پيش رفت كه حــس و حال جام‌جهاني 
را به هواداران فوتبــال مي‌داد. پيروزي 
شگفت‌انگيز هشــت بر دو بايرن مونيخ 
در برابر بارسلونا و شــب پرالتهاب بازي 
اينترميلان و سويا، نمونه‌اي از بهترين و 
هيجان‌انگيزترين بازي‌هاي اروپا بودند 
كه هرخانه را به يك اســتاديوم كوچك 

تبديل كرده بود. 
در نهايت سويا در بازي فينال در برابر 
اينترميلان توانســت براي ششمين‌بار 
قهرمان ليــگ اروپا شــود و هم‌چنان 
پرافتخارترين تيم اين رقابت‌ها باشــد 
كه هرگز در هيچ فينالي نباخته اســت. 
آن‌طرف هم بايــرن مونيخ در مهم‌ترين 

فينــال ســال 2020 و در يــك بازي 
نفس‌گير در برابر پاري‌سن‌ژرمن توانست 
براي ششــمين‌بار قهرمان اروپا شود و 
براي دومين‌بار در تاريخ اين باشــگاه، 

صاحب سه‌گانه شود. 
اما خبرهاي خوب و اميدبخش فوتبال 
در همين‌جا تمام نمي‌شــود. یوفا، تأیید 
کرده اســت كه در بازی سوپرکاپ اروپا 
بین بایرن ‌مونیخ و سویا كه سوم مهرماه 
در شــهر بوداپست مجارســتان برگزار 
مي‌شود، قرار است به اندازه‌ي 30درصد از 
ظرفيت ورزشگاه براي حضور تماشاگران 
استفاده شود و اين اولين بازي رسمي با 
حضور تماشاگر در دوران كروناست كه 
مي‌تواند باز هم اميد بــه آينده را در دل 

هواداران فوتبال زنده كند.
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